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در حاشيه رويدادها 

کاظم نيکخواه

بازندگان ١٦ آذر
تظاهراتهاي باشكوه و تاريخي اي كه اين روزها به مناسبت ١٦ آذر صورت گرفت، يك چيز را بيش از هرچيز جلوي چشم گذاشت: شكست جمهوري اسلامي و سياست نوع احمد نژاديش. حدود دوسال است جمهوري اسلامي با شكست دوم خرداد و پروژه هاي ديگرش، باند آدم كشان حرفه ايش را به سر كار كشيده است تا جامعه را به رعب بكشاند و خط امام را احيا كند. عده اي از همه سو باور كردند كه جمهوري اسلامي شمشير ها را از رو ميبندد و آمده است كه بزند وببندد و ميتواند جامعه را به سكون بكشاند. و به واقع هم در اين دوسال زدند و بستند و دستگير كردند و هرچه جنايت از دستشان بر مي آمد انجام دادند. اما يك چيز را كه نتوانستند انجام هند به سكون و رعب كشيدن جامعه بود. دو سال گذشته در عين حال سالهاي جنبش و اعتراضات و اعتصابات كارگري بود. سال اعتراضات گسترده و متعدد دانشجويان بود. و ١٦ آذر شاخصي آشكار بر اين جنبش و تحرك اعتراضي است كه با پلاكاردهاي آزادي و برابري و سوساليسم، با شعارهاي زنداني سياسي آزاد بايد گردد و شعارهاي كوبنده و راديكال ديگرش نشان داد كه جنبش اعتراضي دانشجويان و مردم درايران را جمهوري اسلامي نتوانسته و نخواهد توانست به عقب براند. امسال برعكس شعارها چپ تر و راديكال تر بود. اتحاد كارگر و دانشجو برجسته تر از قبل بود. پرچمهاي سرخ نشان از حضور قدرتمند چپ داشت و "سوسياليسم يا بربريت" و "آزادي و برابري" براي هيچكس جاي ترديدي در اين نگذاشت. 
اين را از عكس العمل دفتر تحكيمي ها و نهضت آزادي نيز كه ميخواستند ١٦ آذر رنگ مذهبي و صنفي به خود بگيرد و بعد خودرا مغبون ميديدند ميتوان ديد. سخنگوي دفتر تحكيم وحدت ميگويد "قرار بود دانشجويان فقط در مورد مسائل دانشجويي حرف بزنند نه اينكه مسائل خارج دانشگاه را به دانشگاه بياورند"  منظور ايشان آشكارا همان شعارهاي سياسي و چپ و راديكال و حمايت از كارگران و زندان سياسي است. اما ابراهيم يزدي كه گويا پيامش را يكي از دانشجويان طرفدارش در گوشه اي از تجمع خوانده است قبل از تجمع فضا را ظاهرا بو كشيده و ابراز ناراحتي اش را ابراز ميكند. بنا به گزارش بي بي سي "طي تجمع، يکي از دانشجويان پيام ابراهيم يزدي، دبيرکل نهضت آزادي ايران را قرائت کرد که وي در آن وضعيت دانشگاهها در سال جاري را بسيار وخيمتر از سال گذشته ارزيابي کرده و ابراز تأسف کرده که برخي از دانشجويان تحت تأثير انديشه‌‏ هايي که وي آنها را غيرعلمي مي داند، اسلام را ضد تجدد تصور کرده اند و در نتيجه هويت ديني تشکلهاي دانشجويي را کمرنگ کرده‌‏ اند" 

نمونه ها زيادند. يكي از سخنرانان انجمن اسلامي  بنام وحيد عابديني هم كه ظاهرا آمده بود كه براي ١٦ آذر سخنراني كند با اعتراض به دانشجوياني كه عليه رژيم و انتخابات مجلس خبرگانش شعار ميدادند ميگويد "قرار بود اينجا محل تجمع نيروهايي باشد كه به دموكراسي (منظورش جمهوري اسلامي است) معتقدند نه اينكه شعار تحريم  انتخابات و اين چيزها را بدهيم"  
اگر انسان حتي گزارشها و عكس هاي باشكوه تظاهراتها و شعارهاي راديكال و زيبايش را هم نشنيده و نديده بود، همين چند اظهار نظر از جانب بازندگان ١٦ آذر براي اينكه به دانشجويان صميمانه و از صميم قلب تبريك و زنده باد بگويد كافي بود.* 
سناريوي فرار از عراق بعد از يك فاجعه تاريخي

"گروه تحقيق عراق" كه در واقع يك كميسيون بلند پايه  است كه از جانب دولت آمريكا مامور بررسي موقعيت آمريكا در جنگ عراق شده، و "جيمز بيكر" وزير كشور حكومت جرج بوش (پدر) در سالهاي ٩٢-٨٩ رياست آنرا بعهده دارد بعد از مدتها بررسي و تحقيق به اين نتيجه رسيده است كه اوضاع در عراق هرروز وخيم تر ميشود و چشم انداز پيروزي اي براي آمريكا در جنگ عراق وجود ندارد. اين گروه ميگويد در بهترين حالت ميتوان جلوي فاجعه را گرفت. تازه در اين مورد نيز نميتوان چندان خوش بين بود. "گروه تحقيق" براي نجات دولت آمريكا از بحران عراق، محورهاي مختلفي را مورد تاكيد قرار ميدهد كه مهمترين و بحث انگيزترين و مشكل ترين آنها را اين دو محور تشكيل ميدهد: يكي ديپلماسي فعالتر و مشخصا رابطه ديپلماتيك با ايران و سوريه و كمك خواستن از آنها براي حل مساله عراق، و ديگري تغيير اوليتهاي نظامي است كه مشخصا كنار كشيدن از درگيريهاي مستقيم و ايفاي نقش آموزش نيروهاي ارتش و پليس محلي را مد نظر دارد. 

براي رسيدن به اين نتيجه كه اوضاع ارتش آمريكا و متحدانش در عراق وخيم است، گروه تحقيقي لازم نبود. هركس امروز اين را مي بيند و ميداند و رجزخوانيهاي توخالي بوش و بلر و شركا را به ريشخند ميگيرد. حكومت بوش با سياست نظم نويني اش باتلاقي را در عراق ايجاد كرده كه خود در آن گرفتار شده است و مدتهاست شكست اين سياست براي هر ناظري بديهي ارزيابي ميشود. اما به بازي گرفتن جمهوري اسلامي و حكومت سوريه، براي حل مشكل آمريكا در عراق، و دادن امور به دست دولت دست ساز و ناتوان عراق، در واقع سناريوي فراري مفتضحانه از اين باتلاق خونين است. چنين سناريويي كل سياست غرب در منطقه خاورميانه و نتيجتا در جهان را درهم ميريزد. روشن است كه در پس اين سياست جامعه عراق بخودي خود از جنگ و كشتار و خون ريزي خلاص نخواهد شد بلكه اين جامعه بيش از پيش به صحنه يكه تازي جريانات اسلامي و قومي و مرتجع و تروريست تبديل خواهد شد. جنگ عراق جنگي ميان تروريستها و آدمكشان است. با شكست يك سوي اين جنگ براي مردم عراق و مردم شريف جهان مساله تمام نخواهد شد. هر دو سوي اين جنگ بايد به شكست كشيده شوند. شكست نيروهاي نظم نويني خودبخود به معناي پيروزي اي براي طرف مقابل است كه بهيچ وجه دست كمي در كشتار مردم نداشته و ندارد. مستقل از اينكه حكومت بوش تا چه حد به توصيه هاي "گروه تحقيق" اش عمل كند، اين حكومت عملا و به هرشكلي در تلاش است كه خودرا از مهلكه خونيني كه خود خلق كرده و قربانيان مستقيمش مردم بي دفاع عراق هستند، خلاص كند. اما اين به معناي اينست كه با پياده كردن اين سناريو، مردم ستمديده عراق بايد تكليف خود را با طرف ديگر اين جنگ يعني خون آشام ترين تروريستهاي تاريخ روشن كنند. اين كاري بس دشوار و سترگ و پيچيده است كه تنها با مبارزه و نبرد و تلاش متحدانه نيروهاي ميليوني بشريت متمدن ميتواند و بايد انجام شود. نه فقط سرنوشت مردم عراق بلكه آينده سياست در جهان را اين نبرد دشوار تعيين خواهد كرد. آنچه ميتواند بيش از هر تحول و تلاش و مبارزه اي اين حركت جهاني را تسريع كند و اين اوضاع خطرناك را زيرورو نمايد، به زير كشيدن حكومت اسلامي با انقلاب مردم ايران است كه با توجه به وجود يك جنبش سرنگوني كاملا مشهود در ايران، يك احتمال عيني و واقعي است. چنين تحولي هم شكست سياست نظم نويني را قطعي و تضمين خواهد كرد و هم يك گام اساسي است كه ميتواند به جنبش جهاني براي خلاصي از شر اسلام سياسي و تروريزم بطور جهشي نيرو ببخشد، و اين كلاف سردرگم جنگ و ترور و كشتاري را كه نيروهاي سرمايه داري اين قرن به مردم عراق و جهان تحميل كرده اند بگشايد و بشريت را ازين كابوس وحشتناك و از شر كل اين ديوهاي تاريخ و جهنمي كه به مردم تحميل كرده اند خلاص كند.*
